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نوشته ي : احمد ياسين فرخاري 

 
نارساييها ودشواريهاي الفبا  

 
ــان و رسـم الخـط  درگذشته هاي دور ، مردمان سرزمين ما درگفتارونوشتارخويش اززب
ــده  پهلوي بهره ميبردند . پس از ورود آيين اسلام ، كه مردمان اين خطه به كيش جديد گروي
ــتيان سـاكن ايـن مرزوبـوم بـود ـ  بودند ، كاربرد رسم الخط و زبان پهلوي را ـ كه زبان زردش

مكروه پنداشته و در انديشه ي زبان دري و رسم الخط عربي افتادند .  
ازسوي ديگر رسم الخط پهلوي ، كه متشكل از بيست و پنــج حـرف بـود ، و ريشـه در 
رسم الخط ( آرامي ) داشت ، نارساييهايي را در درازناي زمانه ها بــه دوش كشـيده بـود ، كـه 
ــود و ايـن خـود ، همسـويي  يكي ازان جمله عدم موجوديت برخي از سمبولهاي صوتي مهم ب

گفتار و نوشتار را به دشواري كشانيده بود .  
پس انگيزه هاي يادشده با عواملي ديگر ـ كه ذكر آن درينجا ميسرنيســت ـ دسـت بـه 
دست هم دادند و زمينه را چنان فراهم آوردند كه الفباي پهلوي جــاي خويـش را بـه الفبـاي 
ــد ؛ مگـر دريـغ كـه دشـواريهاي  عربي بخشيده وخود به فراسوي ديواره هاي ديارتاريخ كوچي

پيشين ما با اين ديگرگوني ، بازهم ازميان نرفت و به شكلي ديگر تا هنوز ادامه يافت .  
بـا ورود الفبـاي عربـي بـه حريـم نوشـتار مـا ، چـهار حـرف ( پ ، چ ، ژ ، گ ) ـ كــه 
ــلاوه شـد و  نمودارهاي صوتي ويژه ي زبان ما به شمار ميروند ـ درگروه حروف الفباي عربي ع

همزه ( به شكل { ء } آن ) ، از فهرست حروف الفبا حذف گرديد .  
ــته ي پارسـي دري ، بـا شـكل و شـمايل و چـهره ي عربـي ،  بدينگونه الفباي آراسته وپيراس
ــاي سـده  درحريم زبان و ادبيات نوشتاري ما ، اجازه نامه ي اقامت دايم يافت وسپس در درازن



 ٢

ــات مـا فرمـانروايي كـرد . حـروف زيريـن ،  هاي پي درپي ، بر عرصه ي نوشتاري زبان و ادبي
الفباي يادشده را تشكيل ميدهد :  

ا ـ ب ـ پ ـ ت ـ ث ـ ج ـ چ ـ ح ـ خ ـ د ـ ذ ـ ر ـ ز ـ ژ ـ س ـ 
ش ـ ص ـ ض ـ ط ـ ظ ـ ع ـ غ ـ ف ـ ق ـ ك ـ گ ـ ل ـ م ـ 

ن ـ و ـ هـ ـ ي . 
 

دانشمندان ، اين حروف را به سه دسته تقسيم نموده اند :  
١ ـ حروف ويژه ي زبان پارسي دري : كه شامل حروف ( پ ، چ ، ژ ، گ ) ميشود .  

ــان عربـي : كـه شـامل حـروف ( ث ـ ح ـ ص ـ ض ـ ط ـ ظ ـ ع )( ١ )  ٢ ـ حروف ويژه ي زب
ميشود .  

٣ ـ حروف مشترك : كه بقيه حروف الفبا را دربرميگيرد .  

نشانه هاي حركات و سكنات  
براي نشان دادن حركات ، سكنات وديگرويژگيهاي صوتي حروف ، معمولاً نشانه هاي 
زيرين به كار گرفته ميشود . كه ازجمله ، سه نشانه ي نخستين را به نام مصوتهاي كوتاه نيز 

يادميكنند .   
 . sa/rَــ } ؛ مانند : سر ١ ـ زبر { 

 . ge/l  ِــ } ؛ مانند : گل ٢ ـ زير { 
 . po/r ُــ } ؛ مانند : پر ٣ ـ پيش { 

                                     
ــرف  ( ١ ) دانشمندان ايراني ، حرف ( ق ) را درفهرست حروف ويژه ي عربي علاوه نموده اند ؛ زيرا درسرزمين ايران اين ح

ــه ( قـرآن ) ميگوينـد : ( غـرآن ) و ( قبيلـه ) را ( غبيلـه ) تلفـظ  با همان صداي ويژه ي خودش تلفظ نميشود ؛ مثلاً ب
ــان صـداي ويـژه ي خـودش تلفـظ  ميكنند ؛ اما در تاجكستان وافغانستان ( جز از لهجه ي هراتي ) ، اين حرف را با هم
ميكنند و مثلاً ( قرآن ) و ( قيماق ) را با همان صدايي تلفظ ميكنند كه عربها و تركها آن را تلفظ مينمــايند . پـس ايـن 

حرف ( ق ) بايد جزء فهرست ( حروف مشترك ) باشد ، نه جزء حروف ويژه ي عربي . 



 ٣

ْــ }:  علامتي است شبيه به دايره و يا نيم دايره ي كوچك كه به منظور نشان  ٤ ـ سكون { 
دادن بيحركتي ، بر روي حرف ساكن ميگذارند .  

ّــ }: اين نشانه معمولاً در تلفظ و نوشتار واژه هاي عربي به كارگرفته ميشود .   ٥ ـ تشديد { 
قاعده ي تشديد چنان است كه اگريك حرف دوبار پهلوي هم قرار گيرد ، درصورتي كه   
ــرروي آن  اولي ساكن و دومي متحرك باشد ، پس يكي را در ديگري ادغام يا داخل نموده و ب
ّــ }است . اين علامت ، نشانه ي آنست كه آن  علامتي ميگذارند ، كه همان علامت تشديد { 
حرف ، نسبت به حروف ديگر ،  بايد اندكي باشدت و فشاربيشتر تلفــظ شـود . چـون دراصـل 
ــش تشـديد  ازدوحرف همگون تشكيل شده است .  احتمالاً واژه هايي ازين گونه ، سبب پيداي

شده اند : 
ــــ ـمــس mo/xa/m/ma/s ( مخمــّـس ) و مجســـ ـســم   ♦ بـا نشـانه ي زبـر : مخم

mo/ja/s/sa/m ( مجسّـم ) 

 ♦ با نشانه ي زير : مفتـ ـتش mo/fa/t/te/ś و مخررب mo/xa/r/re/b  ( مخرّب ) 
ّـر )  و تقررب ta/qa/r/ro/b  ( تقرّب )   ♦ با نشانه ي پيش : تفكـ ـكر ta/fa/k/ko/r  ( تفك

 
ُـُ } : تنوين ، نون ساكني است كه درپايان اســماي عربـي درميـايد وتلفـظ  ِـِ ًـ  ٦ ـ تنوين { 
، اصطلاحاً و . . . .   ميشود ؛ اما نشانه ي صداي ( ن ) نوشته نميشود  ؛ مانند : صراحتاً ، مجازاً

تنوين سه نوع است :  
ًـ } را بربالاي نشانه ي  تنوين نصب ؛ مانند : شرعاً وعرفاً ، كه درين صورت ، نشانه ي دو زبر{ 

( الف ) مينويسند و آن را ( ن ) تلفظ ميكنند .  
ِـِ } را درقسـمت  ــن صـورت ، نشـانه ي دو زيـر {  تنوين جر ؛ مانند : عليِِ و شيءِِ ، كه دري

زيرين حرف پاياني واژه نوشته و بازهم آن را ( ن ) تلفظ ميكنند .  
تنوين رفع ؛ مانند : خبيرُُ و قاسمُُ ، كه درين صورت ، نشانه ي دوپيش { ُُ } برسر حــرف 

پاياني واژه نوشته و آن را ( ن ) تلفظ ميكنند .  
در زبان دري ، بيشتر تنوين نصب مورد استفاده دارد و كــاربرد تنويـن ( جـر و رفـع ) 

بسياربه ندرت صورت ميگيرد .  



 ٤

ــم بـه شـمارش جـداگانـه ي هريـك  به هرحال ؛ با ياد آنچه دربالا خوانديم ، ميپردازي
ازموارد نارساييهاي اين الفبــا ودشـواريها ونابسـامانيهايي كـه از اثـرآن در سـاحات گونـاگـون 

گفتارونوشتارما پديد آمده است . 

١ ـ حذف نشانه هاي حركت و سكون  
 

ــهاي كوتـاه نيزشـناخته ميشـوند ـ  نشانه هاي زبر ، زير و پيش را ـ كه به عنوان مصوت
همراه با نشانه هاي ساكن و تشديد ، هنگام نوشتن حذف ميكننــد ؛ زيـرا ايـن نشـانه هـا  از 
ــا در  جمله ي اعضاي اصلي ساختمان الفبا به شمار نميايند . پس عدم موجوديت اين نشانه ه
نوشتار ، تلفظ درست واژه ها را به دشواري مواجه ساخته ، درضمن مشكلات فراوان املايي را 
به بار مياورد . به گونه ي نمونه ، بيت زيرين را مدنظرميگيريم ، كــه خوانـش آن درنخسـتين 

برخورد ، نه تنها نوآغازان كه حتي كارآزمودگان را نيز به آشفتگي واميدارد :   

بتابستان تومستان مي زمستان 
بتابستان زمستان مي زمستان 

 
اگر نشانه هاي حركات و سكنات اين بيت را همراهي ميكردند ، آن را به سادگي چنين 

ميخوانديم :  
ba tàbestàn tu mastàn may ze mastàn
botà bestàn zamestàn may ze mastàn

 
ــن گونـه مشـكلات  در زبانهايي كه حروف لاتين را به منظور نوشتن به كارميگيرند ، اي
ــث  وجود ندارد ؛ زيرا مصوتهاي آن ، گاهي به حيث سمبول صوتي عمل ميكند و گاهي به حي
ــود دارد كـه  نشانه ي حركت . مثلاً ميتوان گفت كه در زبان فرانسوي هفت حرف صدادار وج
ــرف آن ( h و y ) را حـذف  اينهايند :  a – e – i – o – u – h – y  و در زبان انگليسي ، دوح



 ٥

ــرف (  h ) نـيز ميتوانـد  نموده ، تعداد آن را به پنج رسانيده اند . ( در زبان انگليسي گاهي ح
مصوت باشد ) .  

اين حرفها درنمونه هاي زيرين به حيث يك حرف مستقل عمل ميكنند :  
 

 Avoir , Érable , Isabelle , Obélisque , Uranométrie , Ypréau
 

و باز همين حرفها در نمونه هاي زيرين ، نه حرف مستقل ، كه نشانه ي حركت اند :  
 Défendable , Engagement , Discrétoire , Bouche , Ouvrir , Beylicat

 
ــوان مصوتـهاي بلنـد  درخويـش جـا داده  الفباي ما نيز سه حرف ( ا ، و ، ي ) را به عن
ــه حركـات  است ؛ اما اين مصوتها به جز از چند مورد محدود ، كه وظيفه ي نشانه بخشيدن ب
برخي از حروف را به دوش ميگيرند ، بيشتربه عنوان حروف مستقل يــا بـه گونـه ي صامتـها 
عمل ميكنند ؛ اما درسايرموارد ديگر ، نشانه بخشي به حركات حــروف ديگـر را ميگذارنـد بـه 
دوش مصوتهاي كوتاه ( زبر ، زير و پيش ) ، آنهايي كه خود در نوشتار درنميــايند . اينجاسـت 
كه ديده ميشود كمبود آنها  راه را چنان باز ميگذارد كه ميتوان يك واژه را به چنديــن گونـه 
تلفظ كرد . به عنوان مثال ميتوان از واژه ي ( مهر ) ياد كرد ، كه درغيابت نشانه هاي يادشده 

، ميتوان آن را به (٣٩ ) شكل مختلف تلفظ كرد ؛ بدينگونه :  
 

mahr , mahar ,maher ,mahor ,mahhar ,mahher ,mahhor ,maharr ,
maherr , mahorr , mahharr , mahherr , mahhorr ,

mehr ,mehar ,meher ,mehor ,mehhar ,mehher ,mehhor ,meharr ,
meherr , mehorr , mehharr , mehherr , mehhor ,

mohr ,mohar ,moher ,mohor ,mohhar ,mohher ,mohhor ,moharr
,moherr ,mohorr , mohhar , mohherr , mohhor .

 

 



 ٦

٢ ـ عدم موجوديت نشانه ها براي برخي ازمصوتها  
 

علاوه برنشانه هاي حركــت و سـكون ـ كـه هـم هسـتند و هـم نيسـتند ـ مـا درزبـان 
نوشتاري خويش به چند نشانه ي مصوت ديگر نيز نياز داريم . آنهايي كه در مكالمــه و گفتـار 

وجود دارند ؛ اما نشانه يي براي آنها نداريم . ( ١ ) 
 كمبود آن نشانه هارا در نمونه هاي زيرين ميتوان به خوبي مشاهده نمود :  

 . åà/ta/ś و آتش åà/ma/d در واژه هايي ؛ مانند : آمد  { åà } ١ ـ اَا
٢ ـ اِى ى ى ى ى ى { ei }  در واژه هايي ؛ مانند : شــير ś/ei/r ( همـان مـايع سـپيد رنـگ و 

 . p/ei/r نوشيدني معروف ) و پير
٣ ـ اي { ea } در واژه هايي ؛ مانند :  شــير ś/ea/r ( همـان حيـوان معـروف كـه در جنگـل 

  . d/ea/r زندگي ميكند ) و دير
ــان دري ، چـاپ  هرچند براي نشانه ي صوت ( اَا { à }) ( ٢ )، رساله ي  روش املاي زب
كابل ، ١٣٦٣ ، تجويزنموده بود كه حرف ( آ ) به عنــوان نشـانه ي صوتـي{ à } بـه حيـث 
نخستين حرف درفهرست الفبا علاوه شود ؛ اما با آن كه ازين نشانه ـ به همين شكل و صورت 
ــرف نميشناسـيم . بنـاءً  { آ } ـ درهمه جا استفاده ميكنيم ؛ مگر آن را رسماً به حيث يك ح
ــاقي مـانده  و  سالهاست كه تجويز رساله ي  روش املاي زبان دري ، صرف درحد ( توصيه ) ب

پس ازان درهيچ جايي جامه ي عمل نپوشيد .  

٣ ـ تعدد مواردنوشتاري مصوتها :  
 

ــهاي بلنـد درخويـش جـا  گفتيم كه الفباي ما سه حرف ( ا ، و ، ي ) را به عنوان مصوت
داده است ؛ اما تعدد موارد نوشتاري اين مصوتها ، به جاي آن كه ســهولتي درتلفـظ و نوشـتار 

                                     
ــا ميكنيـم و شـرح و تفصيـل آن را در  ( ١ )  چون اين مبحث خيلي مفصل ، مشرح و دنباله دار است ، بناءً درينجا به ذكرمختصري ازان اكتف

صفحات بعدي همين كتاب ادامه خواهيم داد .  
( ٢ ) درمورد نشانه هاي صوتي{ à } و { åà }  ملاحظاتي وجود دارد ، كه آن را نيز درجايش به بحث خواهيم گرفت .  



 ٧

ــتن را بـه  فراهم آورد ، ( پيچ در پيچ و خم اندرخم هركوچه نفاق ) ميپراگند و خواندن و نوش
دشواري ميكشاند ؛ به گونه ي نمونه :  

موارد نوشتاري ( الف ) را ميتوان چنين خلاصه كرد :  
ــه كـارميگيريم ، در واژه  َــ } ب ١ ـ نشانه ي ( الف ) را براي نشان دادن صداي فتحه يا زبر { 

  åa/n/go/u/r و انگور åa/ś/k هايي ؛ همچون : اشك
ِــ } بــه كـارميگيريم ، در واژه  ٢ ـ نشانه ي ( الف ) را براي نشان دادن صداي كسره يا زير { 

 åe/q/bà/l و اقبال åe/n/sà/n هايي ؛ همچون : انسان
ــارميگيريم ، در واژه  ُــ }به ك ٣ ـ نشانه ي ( الف ) را براي نشان دادن صداي ضمه يا پيش { 

  åo/ro/u/pà و اروپا åo/f/tà/da/n هايي ؛ همچون : افتادن
٤ ـ نشانه ي ( الف ) را با علاوه نمودن نشـانه ي مدعربـي ، بـراي نشـان دادن صـداي اَا ( آ )     

  åà/s/te/i/n و آستين  åà/ta/ś به كارميبريم ، در واژه هايي ؛ همچون : آتش { åà }
 

تعدد موارد نوشتاري ( واو ) نيز برمشكلات قبلي افزوده است . بدين شرح :  
 

ــايي ؛  ُــ } به كارميگيريم ، در واژه ه ١ ـ نشانه ي ( واو ) را براي نشان دادن ضمه يا پيش { 
  xo/r/da/n و خوردن xo/rà/k مانند : خوراك

٢ ـ نشانه ي ( واو ) را براي نشان دادن مصوت اُوووووو { u } به كـارميگيريم ، در واژه هـايي ؛ 
  po/u/z و پوز  ta/r/bo/u/z مانند : تربوز

  xà/ha/r و خواهر  xà/s/ta/n ٣ ـ واو غير ملفوظ ، در واژه هايي ؛ مانند : خواستن
 

تعدد موارد نوشتاري ( ي ) نيز ازين پراگندگي مستثني نيست . بدين ترتيب :  
 

١ ـ نشانه ي ( ي ) را براي نشان دادن مصوت اِي { i }به كارميگيريم ، در واژه هايي ؛ مـانند 
  pe/i/r و پيـر  fe/i/l فيـل :
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ــه كـارميگيريم ، در واژه هـايي ؛  ٢ ـ نشانه ي ( ي ) را براي نشان دادن حرف صامت ( ي ) ب
  yà/r و يـار  yà/wa مانند : يـاوه

٣ ـ نشانه ي ( ي ) را براي نشان دادن مصــوت اي { ea }بـه كـارميگيريم ، در واژه هـايي ؛ 
مانند : بيـل be/a/l  و شيـر śe/a/r ( همان حيوان معروف كه در جنگل زندگي ميكند ) 

٤ ـ الف مقصوره به شكل ( ي ) ،كه درپايان برخي از اسماي عربي نوشته ميشود ؛ اما ( الف ) 
  mo/u/sà و موسي  mo/s/ta/fà تلفظ ميشود ؛ مانند : مصطفي

٤ ـ اختلاف صداها و نشانه ها درمصوتهاي بلند :  
ــهاي  عمده ترين مشكلاتي را كه الفباي ما باخود حمل ميكند ، مربوط ميشود به مصوت
ــورت جـداگانـه  بلند ، يا همان ( ا ، و ، ي ) ؛ كه اينك جهت درك بهتر ، هريك شان را به ص

مورد مطالعه قرارميدهيم :  
مشكلات ( همزه و الف ) :  

ُــ }  ِــ } و پيش {  َــ }، زير {  الف هيچگاه حركت پذيرنيست . پس نشانه هاي زبر{ 
ــبب اسـت كـه ايـن حـرف ، هميشـه  نميتوانند براي ( الف ) تعيين حركت كنند . ازهمين س

درميان يا پايان واژه قرار ميگيرد وهيچگاه نميتواند در آغاز كلمه ظاهرشود .  
ــه شـده و بـر زبـان مـا  اين قاعده ي دستور زبان عربيست كه مستقيماً ازان زبان گرفت
ــر ، انسـان ، اتـاق و . . .  تطبيق گرديده است . پس نشانه يي كه در آغاز واژه هايي ؛ چون : اب

مينويسيم ، همزه است كه به شكل الف نوشته ميشود .  
ازين تعريف برميايد ، كه ما يكي ( الف ) داريم و چيز ديگري به نام ( همزه ) ؛ اما براي 
دومي ، نشانه ي مستقلي در فهرست الفباي خويش نداريم و ناچاريم نشانه ي ( الف ) را ـ كه 

همان خط كشيده و راست است ـ بنا برضرورت ، گاهي ( الف ) بناميم و گاهي همزه .  
بنا به حكم قاعده يي كه ذكرآن رفت ، نشانه يي كه در آغاز واژه هايي ؛ چون : احمـد ، 
اطمينان ، استوانه  و . . . مينويسيم ، همزه است كه به شكل الف نوشته ميشود . خــود عربـها 
اين واژه ها را چنين مينويسند : أحمد ، إطمينان و اُسطوانة ( با نشانه ي همــزه ي عربـي  
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{ ء } ) . و نشانه يي كه در آغازكلمه به شكل ( الف ) در بالا يا زير همزه قرار گرفته اســت  ، 
آن را ( « كرسي همزه » = چوكي يا صندلي همزه ) مينامند ، نه ( الف ) و نه ( همزه ) .  

پس ، با اين اختلافات شكلي همزه و الف ،  ما حــق داريـم كـه درشـناخت شـكلي آن 
ــد ، پـس    دچار ترديد گرديم ؛ زيرا اگرواژه هاي احمد ، اطمينان و استوانه با همزه آغازيافته ان
( الف = ا ) چه شكلي دارد واگر اينها با ( الف ) آغازيافته اند ، پس چرابايد آن را ( همزه = ء ) 
ــف ) را ميبينيـم  ناميد ؟ زيرا در واژه هاي احمد ، اطمينان ، استوانه  وامثال آن ، ما شكل ( ال

نه شكل همزه را . 
ازسوي ديگر ، تعداد بيشماري از واژه هاي همزه دار عربي در زبان ما راه يافته اند ، كـه 

درانها ،  ما شكل ( ء ) ي عربي را ميبينيم ؛ مثلاً در: مؤسسه ، رئيــس ، ارائـه ، لئيـم  و . . . .   
با آن كه  همزه ي اين واژه ها ـ  با چنان ثقلتي كه خود عربها آن راتلفظ ميكنند ـ درزبان ما 
ــا نمـاينده ي صـداي آن را ـ كـه همـان همـزه بـه شـكل عربـي آنسـت ـ  تلفظ نميشود ؛ ام
درنوشتارخود به كارميبريم . دركنار آن ناچاريم دستورهاي شانزده گانه ي درست نويســي آن 
ــود از يكسـو خوانـدن و نوشـتن را مشـكل ميسـازد و از سـوي ديگـر  را بياموزيم ، كه اين خ

دشواريهايي را فرا راه آموزش ميگستراند .  

نشانه هاي الف  : 
بانظرداشت حالات مختلف صدايي و شكلي، ( الف ) را ميتوان به انواع زير تقسيم كرد :  

الف ممدوده :  
ــون : يـار  ،  همان ( الف ) معروف ، با قدي كشيده و راست ( ا ) ، كه درواژه هايي ؛ چ

كنار ، مهتاب ، آبشار ، گناه ، جدا ، فردا و . . . به كارميبريم .  
الف مقصوره :  

نوع ديگريست از ( الف ) ، كه ما آن را الــف مقصـوره مينـاميم . و آن همـان نشـانه ي      
ــا ( آ = åà)  خوانـده ميشـود . در  ( ي ) است ، كه درپايان واژه هاي عربي نوشته ميشود ؛ ام

واژه هاي : حتي ، الي ، عيسي ، موسي ، مرتضي ، مصطفي و . . . .  
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الف مستوره :  
ــا هيچگـاه نيـامده  اصطلاح ( الف مستوره يا الف پوشيده ) در كتابهاي دستوري زبان م
است و اين نخستين بار است كه اين اصطلاح درهمين مقــال وهميـن كتـاب بـه كـارگرفتـه 

ميشود .  
ــظ  منظور از الف پوشيده ، همان الفي است كه با وصف موجوديت صداي آن هنگام تلف
، درنوشته درنميايد و خود را مستور و پوشيده نگاه ميدارد . نمونه هاي آن را در واژه هــايي ؛ 
ــه  همچون : اسمعيل ، رحمن ، اسحق و . . . به خوبي ميتوان مشاهده نمود ، كه دراصل بايد ب
شكل اسماعيل ، رحمان ، اسحاق و . . . نوشته شوند ؛ اما در واژه هاي يادشده ، ( الف ) بــا آن 

كه درتلفظ هست ، درنوشتار آن را نمينويسند و درواژه به شكل پوشيده باقي ميماند .  
ــم دارنـد ، كـه درانـها بـه جـاي نشـانه ي ( الـف ) ، واو ( و )  اين گونه واژه ها نوع ديگري ه
مينويسند ؛ مانند :  مشکوة ، زکوة ، حيوة ، صلوة ( ١ )و . . . . كــه دراصـل بـايد مشـكات ، 

زكات ، حيات ، صلات و . . . نوشته شوند .  

                                     
( ١ ) نوشتن واژه هاي اسماعيل ، رحمان ، اسحاق و . . . بدون الف به شكل اسمعيل ، رحمن ، اســحق و . . . و يـا نوشـتن 

مشکوة ، زکوة ، حيوة ، صلوة و . . . كه درانها ( و ) به جاي ( الف ) به كاربرده ميشود ، نوعي از بيماري نوشتاريســت 

كه از غلط نويسان زبان عربي به زبان ما راه يافته است ؛ زيرا در نظام دستوري زبان عربــي ، قـاعده يـي وجـود دارد كـه 
ميگويد : (( خطان لايقاس عليهما : خط المصحف العثمانى و خط العروضيين . )) يعني : دونوع خط است ، كــه 
نميتوان ( خط هاي ديگررا ) بدانها قياس نمود : يكي خط مصحف عثماني ( قرآن كريم ) و ديگري خط عروضيان( آناني 
كه علم عروض ميدانند ) . در زبان عربي امروز ـ نظر به حكم اين قاعده ـ  از نمونــه هـاي ( مصحـف عثمـاني ) پـيروي 
ــتوري همـان روزگاربـه نوشـته درامـده بـود و احكـام  نميشود ؛ زيرا قرآن كريم در روزگارحضرت عثمان بنا برقواعد دس
ــيوه  دستوري آن عصر ، ، نوشتن با چنان روشي را ايجاب ميكرد ؛ ولي امروز نظر به دلايل ديني و تاريخي نميتوان در ش
ــم  هاي دستوري نوشتار آن تغييري وارد نمود . بناءً درزبان نوشتاري امروزين عربي ، به جز آنجا كه نقل قولي از قرآنكري
صورت گيرد ، ديگر همه جا آن را مطابق به قواعد دستور زبان عربي ، به شكل اسماعيل ، رحمان ، اسحاق ، مشکاة 
ــوة ، صلـوة و . . . . پـس  ، زکاة ، حياة ، صلاة و . . . مينويسند ، نه اسمعيل ، رحمن ، اسحق ، مشکوة ، حي

ــلاف  نوشتن واژه هاي يادشده با حذف ( الف ) يا به كاربردن ( و ) به جاي ( الف ) چه درزبان عربي و چه در زبان ما ، خ
دستور است و جداً بايد ازان پرهيزنمود .  
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ــاهم  با نظرداشت آنچه گفته آمديم ، ديده ميشودكه درموارد مختلف، صدا و نشانه ي( الف ) ب
سرسازگاري ندارد ؛ چنانچه درنمونه هاي زير:   

١ ـ نشانه ي ( الف ) را درجاي خودش به كار ميبريم ؛ مانند : زيبا ، همانجا و ناچار .  
٢ ـ نشانه ي ( الف ) را به جاي همزه مينويسيم ؛ مانند : افغانستان ، ايران و اتريش . 

َـد ) عربـي ( آ ) ، گـاهي بـه جـاي الـف  ــ ٣ ـ نشانه ي ( الف ) را با علاوه نمودن نشانه ي ( م
مينشانيم و گاهي به جاي همزه ؛ مانند : جلالتمآب ، مآل ، آشنا و آزمايش . 

 
و در نمونه هاي زيرين ، آنجا كه صدا متعلق به ( الف ) است ، ازنشانه ي آن خبري نيست : 

 
١ ـ دربرخي از واژه هاي عربي ، كه با ( الف مقصوره ) ختم ميشوند ، نشانه ي ( ي ) درجايي 
مينشيند ، كه صدا متعلق به ( الف ) است واصولاً آنجا بايد نشانه ي ( الف ) به كارگرفته شود 

؛ مانند : اولي ، ادني و اخري .  
٢ ـ درنمونه ي ديگري از واژه هاي عربي ، بازهم صدا از ( الف ) است ؛ امــا ايـن بـار ( و ) بـه 

جاي ( الف ) نشسته است ؛ مانند : مشکوة ، زکوة ، حيوة ، صلوة و . . . .  
٣ ـ در نمونه هاي زيرين ، با آن كه صداي ( الف ) وجود دارد و دقيقــاً تلفـظ ميشـود ؛ امـا از 

نشانه ي آن خبري نيست : اسمـxـعيل ، رحمـxـن ، ابرx هيم ، اسحـxـق و . . . .( ١ ) 
 

 
( واو ) و مشكلات آن :  

انواع ( و ) ازنظرنوعيت تلفظ :  
 ( و ) درزبان دري ، ازنظرنوعيت تلفظ ، به دو دسته تقسيم ميشود :  

                                     
ــان زبـان  ( ١ )  در دو مورد آخرين ، با تذكر صورت درست نوشتاري واژه ها ، خاطرنشان ساختيم كه اين بلا را غلط نويس

خودما برسر اين واژه ها آورده اند ، و به هيچ وجه مشكل از نارسايي الفبا نيست ؛ اما چه بايد كردكه اين خود ازجمله ي 
غلط هاي مشهور است و بسياري آن را به همين شكل مينويسند .  
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ــاميده و تعريفـات و  ١ ـ واو ملفوظ : دراكثر كتابهاي دستوري ، اين ( و ) را ( واو معروف ) ن
مثالهايي جهت توضيح آن آورده اند ، كه مفهوم و معناي همه ي آنها كمابيش درتعريــف زيـر 

خلاصه شده است :  
واو معروف : آنست كه به صورت ( u )كشيده تلفظ ميشود ؛ مانند : موش ، كدو ، بوريا ، پولاد 

، هوشيار و جاسوس   . 
ــرف يـك نـوع     اين تعريف ـ با نظرداشت نوعيت صدا و مثالهاي ارائه شده براي آن ـ ص

ــد ايـن  ( و ) را زيرپوشش خود قرارميدهد و شامل صداهاي ديگرآن نميشود . پس اگرقرارباش
ــانند : وطـن ،  تعريف را به همين شكل بپذيريم ، مشكل صداهاي ديگر ( و ) در واژه هايي ؛ م
ويرايش ، گوهر ، گاو ، وارسته و . . . چه ميشود و اين واوها چه نام يا نامهاي ديگري دارند ؟  
بناءً اين واو را بايد ( واو ملفوظ ) ناميده و چنين تعريفش نمود : ( واو ملفوظ ) واويست 
ــدان ، شـوهر ،  كه هم تلفظ ميشود و هم نوشته ميشود ؛ مانند : وجب ، سياووش ، قوي ، وج

گاو ، واسطه ، ديو ، جاسوس ، سوگوار و . . . .    
٢ ـ واوغيرملفوظ :  

اين ( و ) ، كه دراكثركتابها به نام ( واو مجهول ) آمده است ، همان مشكل قبلي را 
دارد . پس بايد آن را چنين تعريف كرد :  

واوغيرملفوظ ، واويست كه درتلفظ درنميايد ؛ اما نشانه ي آن ( و ) نوشته ميشود ؛ 
مانند : خواهر ، خويش ، خواجه و خوردن .كه ( خاهر ) ، ( خيش ) ، ( خاجه ) و ( خُردن ) 

تلفظ ميشوند .  
همچنان صداي ( و ) در زبان ما داراي همين يك نشانه است ، كه مانند ( هاي ملفوظ 
و هاي غيرملفوظ ) مشكلاتي را درعرصه ي نوشتاري پديد آورده است . به ويژه تفكيك ( واو 

ملفوظ ) و ( واو غيرملفوظ ) از روي نوشته ، براي نوآغازان به سادگي مقدورنيست .  
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مشكلات ( ي ) :  
( ي ) درزبان دري ، ازنظرنوعيت تلفظ ، به دو دسته تقسيم ميشود :  

١ ـ ياي معروف :  
 ، za/n/je/i/rــود ؛ مـانند : زنجـير آنست كه به صورت ( ei ) ثقيل و كشيده تلفظ ميش
 . d/o/u/s/t/e/i و دوستي mu/se/i/qe/i موسيقي ، ta/d/be/i/r تدبير ، ze/n/da/ge/i زندگي

٢ ـ ياي مجهول :  
ــود ؛ مـانند : شـمشيرśa/m/śe/a/r ، بيل  آنست كه به صورت ( ea ) خفيف تلفظ ميش

 . ze/a/rو زير re/a/ze/ś ريزش ، ma/r/de/a مردي ، be/a/l

 
نشانه ي ( ي ) :  

بانظرداشت تعدد صداهاي ( ي ) ـ چــه درحـالت تركيـب و چـه درحـالت انفـرادي ـ ، 
بايدگفت كه متأسفانه الفباي ما ، صرف همين يك نشانه را دارد ، كه به چهار شكل نوشــتاري 

( يـ ، ـيـ ، ـي ، ي ) در آغاز ، ميان و پايان واژه وبه صورت مستقل به كارگرفته ميشود .  
هرچند نشانه هاي نامريي ( فتحــه ، كسـره ، ضمـه)  و ( همـزه ) درنوشـتار ، ميتوانـد 
ــابق گفتـه  دربسياري ازگونه هاي تلفظ اين خلارا پركند ؛ اما جاهاي ديگري هم هست كه تط
ها و نوشته هاي مارا از به كارگيري يك نشانه بــراي چنـد صـدا و طرزتلفـظ بـه سـوي عـدم 
ــال بـارزآن همـان كـاربرد  هماهنگي كشانيده و دشواريهايي را درخوانش آن پديد مياورد . مث

ــاي معـروف ) و ( يـاي مجـهول ) اسـت . اگركسـي بنويسـد         يك نشانه براي دوطرز تلفظ ( ي
( شير ) ، آيا اين واژه را ( شير: به معناي حيوان درنده ) بخوانيم و يا ( شير: به معناي همــان 
ــه  نوشيدني سفيدرنگ ) ؟ و يا مثلاً اگر واژه ي ( سير ) را درنوشته يي ببينيم ، آن را ( سير: ب
اـز»  معناي پر وآگنده ) بخوانيم ويا ( سير: به معناي همان سبزي معروف ، كه برخي « برادرپي
ــاي درسـت آن واژه ، مجبـور  ميخوانندش ) . درهردوصورت يادشده ، خواننده براي درك معن
ميشود به « سياق معنايي » جمله اتكا نموده ومفهوم اصلي را دريابد. گاهي« سياق معنايي » 
ــب  نيز ، كارگرنميافتد وگرهي را نميگشايد ؛ به عنوان مثال ، اگردرنوشته يي بخوانيم : « ديش



 ١٤

درمهماني خوب سيرخوردم . » معلوم نيست كه نويســنده ي ايـن جملـه درمـهماني ديشـب 
غذاي كافي خورده است ويا سير( برادرپياز ) نوش جان كرده است . كه درهرحال وجــود ايـن 

مشكل بازهم برميگردد به « نارسايي الفبا » ودليل آن هم استفاده از الفباي عربيست .  
درزبان عربي ، ( ي ) به دوشــكل تلفـظ نميشـود و هميشـه باهمـان صـداي ثقيـل وكشـيده 
ــي  اداميگردد ؛ مانند : يقطينyaqtein ، أبابيل åabàbeil و مجاري majàrei . بناءً الفباي عرب
درطرزتلفظ سخن گويان خويش ، ضرورتي به تعدد نشانه ي ( ي ) نداشته است ؛ مگرزبان ما 
ــرف هميـن  كه تنوع تلفظ ( ي ) را درخود دارد ، متأسفانه براي نوشتن همه گونه هايش ، ص

يك نشانه ( ي ) را درفهرست الفباي خويش جاداده است .  

٥ ـ تعدد شكلي حروف :  
ــبب  ازانجايي كه بيشترين حروف آمده درفهرست الفبا تركيب پذيرند ؛ همين مسأله س
ــروف باشـد . پـس  شده كه شيوه ي نوشتار در زبان پارسي دري بايد پيرو قاعده ي تركيب ح
ــاي مختلـف ، اشـكال و چـهره هـاي  اين قاعده و شيوه سبب شده است كه يك حرف درجاه
اـز ،  گوناگون را به خود اختياركند . به گونه ي نمونه : حروف ( ع ، ه ) ، بنابرموقعيتشان در آغ
ــران اگـر هريـك بـه گونـه ي  ميان و پايان واژه ، سه شكل مختلف به خود ميگيرند ، علاوه ب
ــه درمجمـوع هريـك  مستقل نوشته شود ، شكل ديگري نيزبه اين مجموعه افزوده ميشود ، ك

ازينها چهار شكل وچهره ي گوناگون دارند ، بدينگونه :  

ع  ـع  ـعـ عـ
ه  ـه  ـهـ هـ

 
ــه آمـوزش  اين تنوع و تعدد اشكال و وجود چندين نشانه براي يك صدا ، علاوه بران ك
ــفتگي  ابتدايي الفبا را براي نوآغازان مشكل ميسازد ، تازه واردان به قلمرو خوانش را نيز به آش

واميدارد .  



 ١٥

اگر قرار باشد كه اشكال مختلف نوشتاري همه حروف را ـ كه هريك كاربرد جداگانــه و 
ــه روشـن خواهـد  نماي ويژه ي خود را دارد ـ به فهرست الفباي خويش علاوه كنيم ؛ اين نكت
شد كه درحقيقت الفباي ما متشكل از ( ١١٥ ) حرف اســت ، نـه از ( ٣٢ ) حـرف . درنتيجـه 

ــت همـه ي ايـن     اگركسي ميل به فراگيري خواندن و نوشتن زبان دري داشته باشد ، ناچاراس
( ١١٥ ) شكل رابه حافظه بسپارد. درحالي كه پيش ازين شنيده بود ، الفبا متشـكل از ( ٣٢ ) 
ــر روانـي تأثيرنـاگـواري بـه جـا گذاشـته و  حرف است ، نه از ( ١١٥ ) حرف . واين خود ازنظ

درزمينه ي آموزش ابتدايي ، ايجاد دشواري ميكند .  
 

ـ ادامه دارد ـ 
 


